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بهروز بهزادی: 
روزنامه ایران خانه اول من است

حــوزه  پیشکســوتان  از  بهــزادی  بهــروز  ثانــی/  رضایــی  اکــرم 
روزنامه نــگاری اســت. او ســال ۱۳۲۴در ســمنان به دنیــا آمد. 
از ۴۰ ســال پیــش روزنامه نــگاری را آغــاز کــرد. او کارش را بــا 
ســرویس حوادث شــروع کرد. وی در مصاحبه ای گفته اســت: 
»از اینکه ابتدا کارم را از ســرویس حوادث شــروع کردم بســیار 
خوشــحالم چون این سرویس، روزنامه نگار را پخته می کند. از 
همان موقع کار مطبوعاتی ام را رســماً  شروع کردم.« بهزادی 
از ســال ۷۳ به مدت ۷ ســال در روزنامه ایران سردبیر اجرایی 
بود. یک ســال هم به عنوان ســردبیر روزنامه ایران دیلی که به 
زبان انگلیســی منتشر می شــد، کار کرد. با او که از بازنشستگان 
روزنامه ایران اســت، به مناسبت چاپ شــماره هشت هزار به 

گفت وگو نشستیم.
این پیشکســوت حرف های خود را اینگونه آغاز می  کند: من 
از آغاز شروع به کار روزنامه و اولین فعالیت های آن با روزنامه 
ایران بــوده ام و در واقع تحریریه در دســت من بود، همچنین 
یــک مدتی ســردبیر اجرایی بــودم و تا روزی کــه از آنجا رفتم، 
تحریریــه را اداره می کــردم. در ســال های ۷9-۷8 آقــای دکتر 
وردی نــژاد کــه از روزنامه رفــت، گروهی هم رفتنــد که من نیز 

از آنها بودم.
وی در ادامه بیان کرد:  در تمام این ســال ها تمام تیترهای 
اول را مــن می زدم و ســعی می کــردم تیترها جذاب باشــند تا 
هم مردم آن را بپسندند و هم اصل و محتوای دقیق و درست 
خبــر را به آنها برســاند. طبیعتاً در آن ســال ها فضای مجازی 
نبــود از ایــن رو روزنامه ها تیراژ بالایی داشــتند و به این ترتیب 

در جامعه و میان مردم و دولت تأثیرگذار بودند.
ســردبیر اجرایی اســبق روزنامه ایران در پاســخ به این سؤال 
کــه بــا توجه به توســعه فضــای مجــازی آیــا جایــگاه روزنامه و 
رســانه مکتوب تفاوتی کرده اســت، گفت: به عقیده من هر یک 
از رســانه های مکتوب و مجــازی جایگاه خودشــان را دارند ولی 
برای رســانه های مکتوب یکســری اتفاقــات رخ داد که  ای کاش 
نمی افتــاد. ارتبــاط رســانه های مکتــوب با جامعه کمتر شــده و 
رســانه های مکتوب بیشــتر مســائل دولــت  را بیــان می  کردند و 
حتــی در بخشــی از زمــان جانشــین احــزاب شــدند و اغلــب به 
شــکل سیاســی بودنــد. در نتیجــه مــردم، رســانه های مکتوب، 
رســانه خبررسان، نظررسان و محلی که بتواند به آن اعتنا کنند 
و خوراک خبری و نظری از آن بگیرند کنار گذاشتند و در همین 
حین فضای مجازی آمد که جاذبه بالایی داشت. علاوه بر اینکه 
فضــای مجازی جاذبه داشــت اخبار را هم با ســرعت به مردم 
منتقل می کرد ولی به عقیده من رسانه ها در مواجهه با فضای 
مجازی عقب نشــینی نکردند اما نتوانســتند محصول جدیدی 
به مردم ارائه بدهند، و این موجب کاهش تیراژ روزنامه ها شــد 
البتــه که در عین حال، هم روزنامه در چاپخانه چاپ می شــد و 

هم اخبار در فضای مجازی به چاپ می رسید.
بهــزادی در ادامــه افــزود: بــه عقیــده مــن روزنامــه کاغذی 
خواننــده خودش را دارد. بســیاری از افراد هنوز دوســت دارند 
بــوی کاغــذ و لطافت روزنامــه کاغذی را حس کننــد اما در این 
میان آن اتفاقی که خوشایند نبود افتاد و آن هم شیوع ویروس 
کرونا بود که به واســطه آن مــردم از روزنامه کاغذی کاملًا جدا 
شــدند، زیــرا آن زمان گفتند کرونا از طریق ســطوح و دســت ها 
منتقل می شود در نتیجه مردم دیگر روزنامه نخریدند و عادت 
کیوسک رفتن از ســر مردم افتاد. از طرفی ما جامعه ای بودیم 
کــه مطبوعات و روزنامه ها به طور مســتقیم به مردم اشــتراک 
نمــی داد، مثلًا در کشــوری مانند ژاپن روزنامه بــه منازل  افراد 
می رســد، اما در کشــور مــا روزنامه به طــور مســتقیم در اختیار 
مــردم قرار نمی گیرد، همچنین تغییر فضا به ســمت اینترنت 

یکی از علل اصلی بود.
این پیشکســوت روزنامه نگاری با اشــاره به خاطرات خود از 
روزهای فعالیتش در روزنامه ایران بیان کرد: همه شــب هایی 
کــه  در روزنامــه در کنــار گرافیســت ها شــاهد بســتن صفحات 
روزنامــه بودیــم خاطره ای شــیرین بود. این رویــه برای من به 
گونه ای خاطره شده بود که گویی  یک ساختمان ساخته ام و از 
دور آن را تماشــا می کنم. من از این کار لذت می بردم و اکنون 
که مدیر مســئول روزنامه اعتماد هستم همین کار را می کنم و 

از آن لذت می برم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که آیا بازنشســتگی بــرای یک 
در  بازنشســتگی  خیــر،  گفــت:  دارد،  تعریفــی  روزنامه نــگار 
ایــن حــوزه تعریفــی نــدارد. روزنامه نگارهای بــزرگ دنیا یک 
اصطلاحــی دارنــد و آن این اســت کــه »روزنامه نگار از پشــت 
میزش باید به  کوهســتان برود«، یعنی تا  لحظه آخر عمرش 
بایــد کار کنــد. روزنامــه یــک اداره نیســت و معجونــی اســت 
از هنــر، عشــق و علاقــه. روزنامه نــگاران خارجــی معتقدنــد 
روزنامه نــگاری همچون ویروســی در بدن یک خبرنگار اســت 
کــه نمی تواند بــه راحتی از آن جدا شــود یا دل بکند. شــخص 
روزنامه نــگار احســاس می کنــد بــا فعالیتش با یــک جماعتی 
صحبت می کند. هم اکنون که تیراژ روزنامه ها کم شده من باز 
هم یادداشــت هایی را می نویســم که بعضاً در فضای مجازی 
منتشــر می شــود و در همانجــا هم لایــک می خورد و از ســوی 
مردم تأیید می شــود، پس روزنامه تیراژ خود را به صورت یک 

شکل دیگری دارد.
وی در پایــان بیــان کــرد:  خوشــحالم کــه روزنامه ایــران به 
شــماره هشت هزار خود رسیده زیرا این روزنامه خانه اول من 
اســت و زحمات زیادی در آنجا کشــیدم. 
مــن تحریریــه ای ســاختم کــه بــه قول 
فردوســی از بــاد و بــاران نیابــد گزنــد. 
تــلاش کــردم یــک فرهنــگ، عشــق و 

علاقه ایجاد کنم. 
خبرنــگاران  آنجــا  در 
گروهی شدند که بتوانند 
رســانه  جامعــه  بــه 
خدمت کننــد و اکنون 
بــرای روزنامــه ایــران 
چــاپ  و  خوشــحالم 
هزارمیــن  هشــت 
ایران  روزنامه  شماره 

را تبریک می گویم.

چاپــی کنند، باید محتوای خــوب برای مخاطب 
تولید شود.

از او می پرســم آیا در اطلاع رســانی، شــبکه های 
مجــازی بهتر عمــل نمی کنند و در چند ســاعت 
اولیه مخاطبان بیشــتری را از ماجرای روی داده 
آگاه نمی ســازند، او می گوید: برای پاســخ به این 
ســؤال مثالــی را عنــوان می کنــم، حــوادث اخیر 
عراق را در نظر بگیرید، شــاید در کســری از ثانیه 
همــه کانال های مجازی پر شــده بود از تصاویر و 
فیلم های آشــوب، امــا هیچ کدام به پیشــینه آن 
و علــت به وجــود آمدن این حادثــه نپرداختند، 
چرا کــه در چند خط نمی توان علت و معلول را 
توضیح داد. اینجا رسانه های مکتوب نقش خود 
را نشــان می دهند و خبرنــگاران طی گفت و گو با 

کارشناســان، موضــوع روز را با تحلیل و بررســی 
بــه ســاده ترین شــکل ممکــن  بــرای مخاطــب 
شــرح می دهنــد. حــال دو نفــر، یکــی متکــی به 
فضای مجــازی و اطلاعات چند خطی و دیگری 
روزنامه خوان را در نظــر بگیرید؛ وقتی از آنها در 
رابطــه بــا آن آشــوب در عراق ســؤال شــود، فکر 
می کنید کدام یــک می تواند بهتر درباره موضوع 
صحبت کند؟! اینجاست که رسانه های مکتوب 
اهمیــت خــود را نســبت بــه پــوچ بــودن فضای 

مجازی هویدا می سازد. 
حتی در درون خانواده هم نگاه خوبی به فضای 
مجــازی نیســت، هنگامــی کــه یکــی از اعضــای 
خانــواده در تلفــن همــراه مطلبــی را می خواند 
همــه بــه او معتــرض می شــوند و می گویند چرا 

همش به تلفن وصل می شــوی، حال اگر همین 
فرد یک کتاب یا روزنامه در دســت داشــته باشد 
مــورد تحســین و تشــویق اطرافیان قــرار خواهد 

گرفت.
او کــه انتقادات زیادی به عادت مردم به فضای 
آفــات  از  یکــی  می دهــد:  ادامــه  دارد،  مجــازی 
فضای مجــازی این اســت که حوصلــه خواندن 
مطلــب بلند را از افراد گرفته و مخاطبان را چند 
خطــی کــرده اســت. حقیقتــاً نمی شــود در چند 
خــط موضوعی را با علــت و معلولش بیان کرد 
و اگــر می خواهیــم موضوعی را عمقــی دریابیم 
بایــد به دنبال چــرا و چگونگی آن باشــیم که در 
دنیای مجازی نمی شــود این دو عنصر را یافت. 
تعریفــم از فضای مجازی یعنی نوشــتن بر آب 

که ماندگاری در آن وجود ندارد و با کوچک ترین 
بــه دانــش  اینترنــت دیگــر  یــا  بــرق  خللــی در 
بارگذاری شــده در این دنیای مجازی دسترســی 
نداریم، اما یک نوشــته مکتوب ســال های ســال 
باقی می ماند و نســل به نســل منتقل می شود و 
درگیر تکنولوژی های روز نیست که ممکن است 

روزی باشد و روز دیگر نه.
حالا بازمــی گردیم به خاطــرات روزنامه نگاری. 
می پرســم، طــی ســال هایی کــه در حوزه رســانه 
فعالیت داشــتید آیــا خاطراتی برایتــان ماندگار 
شده است، او می گوید: روزنامه نگاری با وجدان 
و احســاس عمومــی و هــر چیــزی کــه وجــدان و 
احســاس عمومی را غمگین یا شــاد ســازد، گره 
خــورده و روزنامه نــگار در رأس آن تحــت تأثیــر 

قــرار خواهــد گرفت. بنــده دو تجربه شــیرین در 
ایــن ســال ها دارم کــه شــادی وصف نشــدنی را 
بــرای من و مــردم رقم زده اســت، یکــی آزادی 
خرمشــهر و دیگری آزادی اســرای هشــت ســال 
دفــاع مقدس بود که در هر دو اتفاق، مردم ســر 
از پا نمی شناختند و در کوچه و خیابان به شادی 
می پرداختنــد و برای ما خبرنگاران هم درج این 
دو خبــر یکــی از اتفاقات مهم درعرصــه کاری و 
اطلاع رســانی آن زمان محســوب می شد و اگر از 
خاطــرات تلخ روزهــای خبری بگویم، شــهادت 
دکتر سید محمد حسینی بهشتی بود که قلبم را 
بــه درد آورد، چرا کــه این بزرگ مرد را از نزدیک 
می شــناختم و بعــد از شــهادت او دیگــر افقــی 

برایم وجود نداشت.

هشت هزارمین شماره انتشارمان خود را مدیون شما -خوانندگان 
روزنامه- می دانیم. شــما که صبورانه در کنارمان ایســتادید و اجازه 
ندادیــد گرانی کاغــذ و  مجــازی زدگی، حتی یــک روز از انتشــارمان 
را متوقــف کند. مــا در این چنــد دهه در کانــون و کــوران رویدادها و 
اتفاقــات، محکم ایســتادیم، یــاد گرفتیــم و آموختیم....حــالا تولد 

هشــت هزارمیــن شــماره مان را جشــن می گیریــم، با کوله بــاری از 
تجربــه و آموختــن از تمــام آن بایدهــا و نبایدهایــی کــه در همه این 
ســال ها پشــت ســر گذاشــتیم... ما در هر بــوران، اما تــاب آوردیم و 
کم نیاوردیــم، روزهای زیــادی طاقت مان طاق شــد، اما بی طاقت 
نشدیم، چون باور داشــتیم و باور داریم که باید »ماند« و »ماندگار« 

شــد، باید چراغ روزنامه ها را روشــن نگه داریم. ما در این شــماره به 
بهانه هشــت هزارمیــن روز تولدمان با 6 پیشکســوت روزنامه نگاری 
به گفت و گو نشسته ایم. با آنهایی که در این سال ها با ما، در »ایران« 
بودند، جنس شان شبیه مخاطبان شان بود و دغدغه و عشق شان به 

روزنامه نگاری هیچ وقت خاطرشان را از روزنامه ها پاک نکرد.

هشـت هزارمین   شماره »ایرانی ها«

 مجید رضائیان عنوان کرد: 
»ایران«، اولین روزنامه ای که گزارش را بر خبر ترجیح داد

در  ایــران  روزنامــه  قوی قلــب/  مهســا 
خــود  شــماره  هزارمیــن   8 بــه  حالــی 
رســیده اســت کــه بــرای تأســیس و زیــر 
چــاپ رفتــن اولیــن شــماره آن، اســاتید 
بزرگــی همچــون دکتــر مجیــد رضائیــان، 
زحمــات بــی بدیــل و غیــر قابــل وصفــی 
رضائیــان  مجیــد  دکتــر  کشــیدند. 
مدرســه  تأســیس  گذشــته   ســال  کــه 
رســانه«  مطالعــات  و  »روزنامه نــگاری 
ــود  ــانه ای خ ــای رس ــه فعالیت ه ــم ب را ه
حــوزه  در  دانشــگاه  اســاتید  از  افــزوده، 
رســانه، پژوهشــگر و ژورنالیســت اســت. 
ایــران  روزنامــه  بنیانگــذاران  از  کــه  وی 
اســت، هنــگام تأســیس، جانشــین وقــت 

بــود. نیــز  ایرنــا  مدیرعامــل 
روزنامــه  می  گویــد:  رضائیــان  دکتــر 
»ایــران« بعــد از دوران 8 ســاله جنــگ 
تحمیلــی بــرای دولــت راه انــدازی شــد. 
در ابتــدا طراحــی ماکــت روزنامــه، روش 
شــد.  مطــرح  روزنامــه  اســم  تعییــن  و 
برعهــده  هــم  روزنامــه  مطبوعاتــی  کار 
مــن قــرار داشــت. از آنجایــی کــه قبــل 
پژوهــش  بخــش  روزنامــه،  تأســیس  از 
بــا  بــود،  مــن  برعهــده  هــم  »ایرنــا« 
مطالعــات قبلــی و بررســی و مذاکــرات 
همچنیــن  دنیــا،  موفــق  مطبوعــات  بــا 
و  خلأهــا  کــردن  پیــدا  و  نظرســنجی 
از  جمعــی  بــا  میدانــی  پژوهش هــای 
روزنامه نــگاری،  متخصــص  دوســتان 
شــد.  طراحــی  موضوعــی  ماکــت 
می  توانــم بــه جــرأت بگویــم، آن زمــان 
و  رویــی  صفحــات  ماکــت  کشــور  در 
صفحــات فیچــر یــا همــان لایــی روزنامــه 
»ایــران« طرحــی نــو بــود، همچنیــن بــا 
ــود،  ــلًا متفــاوت ب ــای دیگــر کام روزنامه ه
مختلــف  صفحــات  در  کــه  گونــه ای  بــه 
و  جدیــد  موضوعــات  بــه  روزنامــه 
ــان  ــای آن زم ــایر روزنامه ه ــاوت از س متف

شــد. پرداختــه  کشــور 
بــر  تأکیــد  بــا  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
بــه  دولــت،  روزنامــه  بــودن  متفــاوت 
توضیــح  و  کــرده  اشــاره   ۳ صفحــه 
می  دهــد: صفحــه ۳ روزنامــه  ســرویس 

ــرا در  ــت، زی ــام گرف ــه«  ن ــه »آیین و صفح
آن بــه نظــرات مــردم نســبت بــه دولــت و 
بالعکــس پرداختــه می  شــد، بــه تعبیــری 
می  توانســتند  مــردم  کــه  بــود  آیینــه ای 
آن  در  دولــت  فعالیت هــای  شــاهد 
نیــز اخبــار  باشــند.  در ســایر صفحــات 
صفحــه  در  کــدام  هــر  دولــت  روزنامــه 
مخصــوص خــود ارائــه شــدند و تعریــف 
خــاص خــود را پیــدا کردنــد، همچنیــن 
بــه دســتگاه ها  نیازهــای مــردم نســبت 
هــم منعکــس شــدند. صفحــه آخــر هــم 
کامــلًا خواندنــی و متفــاوت شــد. روش 
انتخابــی روزنامــه نیــز خبــری – گزارشــی 
بــود، بــه نوعــی می  تــوان اذعــان داشــت، 
بــرای بــار نخســت بــود کــه در روزنامــه ای 

گــزارش بــر خبــر ترجیــح داده شــد.
او بــا بیــان اینکــه در زمــان تأســیس 
ســرعت  بــا  اینترنــت  هنــوز  روزنامــه، 
می  گویــد:  بــود،  نشــده  همگانــی  حــالا، 
حتــی  زمــان،  آن  در  اینترنــت  نبــود  بــا 
ســختی  و  شــاق  کار  هــم  صفحه بنــدی 
ــرای  ــی و اج ــه در طراح ــن هم ــا ای ــود. ب ب
روزنامــه دولــت، کار تــازه ای بــه انجــام 
روزنامــه  یــک  شــد  »ایــران«  و  رســید 
ســرویس های  در  جدیــد.  روشــی  بــا 
انجــام  خبــری  پیگیری هــای  روزنامــه، 
ــه بــرای حــوادث  ــه گونــه ای ک ــد، ب می  ش
کردیــم  دیگــری  تعریــف  اجتماعــی  و 
عناویــن  بــا  مســتقلی  ســرویس های  و 
ــل  ــت بین المل ــی و سیاس ــت داخل سیاس
را از ســایر ســرویس ها جــدا کردیــم. در 
ــه  ــد ک ــعی می  ش ــم س ــوادث ه ــش ح بخ
اخبــار شــیرین هــم داشــته باشــیم، کاری 
کــه کمتــر روزنامــه ای تــا آن زمــان انجــام 
خبرهــای  مثــال  عنــوان  بــه  مــی  داد، 
شــیرینی ماننــد آزادی زندانیــان دیــه و 
نمونه هایــی مشــابه آن را در صفحــات 

می  گنجاندیــم. حــوادث 
»روزنامــه دولــت بایــد روزنامــه ای 

دکتــر  باشــد«،  فراگیــر  و  ملــی 
ایــن  بیــان  بــا  رضائیــان 
بــرای  می  افزایــد:  مطلــب، 
روزنامــه،  اســم  تعییــن 

کنیــم  انتخــاب  نامــی  کردیــم،  ســعی 
ــد،  ــته باش ــت را داش ــی مثب ــن ویژگ ــه ای ک
ــد. در  ــه ش ــتقبال مواج ــا اس ــم ب ــاً ه اتفاق
ــط  ــا خ ــه ب ــم ک ــه ه ــوی روزنام ــورد لوگ م
نســتعلیق اســت، در دیــداری کــه دکتــر 
فریــدون وردی نــژاد، اولیــن مدیرعامــل 
رهبــری  معظــم  مقــام  بــا  روزنامــه 
کــه  دادنــد  پیشــنهاد  ایشــان  داشــتند، 
لوگــو، نســتعلیق باشــد و پیشــنهاد مقــام 

شــد. اجــرا  هــم  رهبــری  معظــم 
دکتــر رضائیــان در پروســه تأســیس 
روزنامــه خاطــرات زیــادی بــا خــود بــه 
آنهــا  مهم تریــن  از  ولــی  دارد  همــراه 
حــوزه  در  پیگیــر  برنامــه  ســاعت   ۲6۰
اســت. آگهی هــا  ســازمان  و  تبلیغــات 

تبلیغــات  اســلوگان  او،   گفتــه  بــه 
روزنامــه بــر اســاس تاریــخ ۲۷ رجــب و 
ــم  ــرا باس ــریفه »اق ــه ش ــتی از آی ــا برداش ب
ــا  ــده، م ــاب ش ــق«، انتخ ــذی خل ــک ال رب
عنــوان  تحــت  درآوردیــم،  اســلوگانی 
ســرانجام  و  بخــوان«  ایــران  »بخــوان، 
بنــا شــد، در روز مبعــث، اولیــن شــماره 
بــه  منتهــا  بــرود،  چــاپ  زیــر  روزنامــه 
دلیــل آنکــه ســال های آغازیــن پــس از 
جنــگ را می  گذراندیــم، بشــدت مســائل 
اقتصــادی بــر رونــد کار بویــژه تهیــه کاغــذ 
روز  در  رو،  ایــن  از  بــود،  گذاشــته  تأثیــر 
روزنامــه  اول  چــاپ  شــعبان  پانزدهــم 
»ایــران« اتفــاق افتــاد و تــا بــه امــروز هــم 

دارد. ادامــه 

بــا تغییر در شــرایط روزنامه نــگاری اشــاره می کند و 
می گوید: شرایط عوض شده، در گذشته فقط روزنامه 
بود اما در حال حاضر رســانه های دیجیتال را داریم. 
البته در کشــورهای دیگر دنیا هم رسانه های آنلاین و 
دیجیتال فعالیت می کننــد و هم روزنامه های چاپی 
رونــق دارند و هیــچ کدام مغایر دیگری نیســت ولی 
در کشــورمان تصــور می کنیــم کــه وقتی رســانه های 
دیجیتال آمدند، رســانه های چاپی بایــد از دور خارج 
شــوند در حالی که این طور نیســت؛ هــر دو می توانند 
مکمــل هم باشــند، الان هــم خیلــی از روزنامه های 

دیجیتال نسخه چاپی همان روزنامه هستند.
وی با بیان اینکه رســانه های دیجیتال نمی توانند 
جــای روزنامه هــای چاپــی را بگیرند، تأکیــد می کند: 
خیلــی از علاقه منــدان هســتند کــه دوســت دارنــد 
تحلیل هــای طولانی را بخواننــد و نظرات مختلف را 
ببیننــد و این تنها در یک مقاله مفصل می گنجد، در 
دو یا ســه پاراگراف که خاصیت رســانه های دیجیتال 
اســت تنها می تــوان خبرهای کوتاه روزانه را نوشــت. 
رســانه های دیجیتال اگر حادثه ای اتفاق افتاده باشد 
یا خســاراتی وارد شــده باشــد به خوبــی می توانند با 
خبرهــای کوتاه مخاطب را قانع کنند. در حال حاضر 
این قــدر تعداد رســانه ها زیاد شــده و اخبار را ســریع 
می رســانند که خود این یکی از دلایلی شده که مردم 
تمایل دارنــد خبرهای کوتاه بخوانند. در واقع همین 
تنــوع خبرهــا و ســرعت انتشــار آن اســت کــه باعث 
می شــود تا فرصتی برای خواندن بیشتر و طولانی تر 
نداشــته باشــند. یک زمانی دو روزنامه  ۲۰ صفحه ای 
می خریدید و ســاعت ها وقت می گذاشــتید تــا آن را 
بخوانیــد، در حــال حاضر در یک ســاعت با ۲۰۰ خبر 
مواجه هستید. مگر چه قدر وقت دارید که در جریان 

همــه قــرار بگیرید؟ ولــی هنوز هــم اگر خبــر مهمی 
باشــد مردم به یک پاراگــراف قناعت نمی کنند مثلًا 
در مــورد برجام یا تحریم ها کــه خبرهای پر اهمیتی 
هســتند، مردم با یک پاراگراف قانع نمی شوند. الان 
رسانه های دیجیتال بیشتر در اختیار مردم است و در 
موبایل شــان اخبار را می بینند، برای همین است که 

رسانه های دیجیتال مورد استقبال قرار گرفته است.
ایــن پیشکســوت مطبوعــات بــا اشــاره بــه خطر 
فیک نیوزها می گوید: یکســری رســانه های دیجیتال 
رســمی هســتند مجوز گرفته اند و مطالبشــان را نشر 
می دهند، رســانه هایی هم هســتند که بــدون مجوز 
هستند و هر خبر و مطلبی را منتشر می کنند و ممکن 
اســت بازدیدکننده هــای زیــادی هم داشــته باشــند 
اینها به فیک نیوز شــهرت پیدا کرده اند و متأســفانه 
نظارتی هم روی آنها نیست، در حالی که رسانه های 
مجوزدار هر چیزی را نمی توانند منتشــر کنند و باید 

خبر دقیق را منتشر کنند.
وی در پایــان با بیان اینکــه روزنامه های کاغذی اگر 
محتــوای خــوب تولید کننــد و دقیق باشــند می توانند 
دوران شــکوفایی مطبوعــات کاغــذی را زنــده کننــد، 
می گویــد: اگــر مطالــب پرمحتــوا نوشــته شــود، دقیق 
باشــد، بی طرفانه قضاوت کرده باشــد یا اگر طرفداری 
هــم می کنــد موضــع صریــح، دقیــق و اصولــی در آن 
مطرح شــده باشــد و انصــاف را رعایــت کند، مطمئن 
باشید مورد اقبال قرار می گیرد و خواه  ناخواه می تواند 
مخاطــب را جــذب نمایــد. اگــر خبــر غیرمنصفانه ای 
باشــد مثــلًا روزنامه وابســته به شــهرداری وقتی مردم 
به خیابــان می روند می بینند آســفالت خراب اســت، 
روزنامــه بنویســد همــه خیابان ها بهترین آســفالت را 

دارند خب مخاطب را از دست می دهیم. 
حتی اگر طرفداری هم می خواهیم بکنیم، نباید از 
جانب انصاف خارج شویم و اصطلاحاً غلط را درست 
جلــوه بدهیــم؛ در این صورت مردم از رســانه ها حتماً 

استقبال خواهند کرد.
وقتی از بازنشستگی با این پیشکسوت مطبوعات 
ســخن می گویم، می خندد و می گوید: بازنشســتگی 
بــرای مــا معنایــی نــدارد، من هنــوز هم بــه صورت 
روابــط  و  خبــر  زمینــه  در  مشــاوره ای 
عمومــی کار می کنم. شــاید در کارهای 
اداری و مشــاغل دیگــر بازنشســتگی 
معنا داشــته باشد ولی کار خبر، عشق 
اســت و برای عشــق هیچ وقــت پایانی 

نمی توان در نظر گرفت.


